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نگاه

تاب آوری ملی
آیا در  ایران دفاع غیرنظامی داریم؟

بر اساس قانون، ایران از ۶۷ سال قبل دارای یک سامانه پدافند مدنی 
اســت. در  قانون  تشکیل ســازمان دفاع غیرنظامی  مصوب ۱۸ آذر ماه 
۱۳۳۷ آمــده :  مــاده ۱ - به منظور حفظ جان و مال افراد کشــور از تعرضات 
هوایی و حوادث طبیعی و ســوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین 
تقویت روحی  و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع غیر عادی 
و اضطراری، سازمانی به نام سازمان دفاع غیرنظامی کشور وابسته به وزارت 
کشــور  تأســیس می گردد که در هر حال تحت نظر مســتقیم اســتاندار و یا 
فرماندار انجام وظیفه می نماید.  ماده ۲ - وزارتین کشور و جنگ مأمور اجرای 

این قانون می باشند.
  در روز ۲۵ بهمن مــاه ۱۳۳۶، ســازمان دفاع غیر نظامی کشــور بنیاد نهاده 
شــد. در فرمان تأســیس و بنیاد آن آمد: «... این ســازمان، مردم سراسر کشور 
را بــرای پدافند از میهن آریایی و کهن ایران فراخوانده شــدند». و  گفته شــد: 
همان طورکــه ارتش به منظور دفاع از حدود و ثغور کشــور به وجود آمده... 
ســازمان دفاع غیر نظامی کشــور نیز که وظیفه آن آماده ســاختن مردم برای 
مواجهه با اوضاع و شــرایط اســتثنایی و مواقع اضطرار است، بایستی طوری 
مجهز گردد و ســازمان یابد که بتواند ســهم اساسی خود را در دفاع ملی ایفا 
کنــد.  ... هر دو به موازات یکدیگر فقط وســیله تأمین امنیت و آمادگی کشــور 
برای دفاع به شــمار می رود...» . در پیام بیستمین سالروز تأسیس این سازمان 
در ۲۵ بهمن ۱۳۵۶ آمده بود: «...به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس سازمان 
دفاع غیرنظامی کشــور بار دیگر مسئولیت و وظیفه خطیر این سازمان و لزوم 
همکاری گســترده و همه جانبه ملی را با آن متذکر می گردد ... ســازمان دفاع 
غیرنظامی کشــور وظیفــه دارد در هنگام صلح از طریــق ایجاد آمادگی برای 
مواجهه با ســوانح طبیعی و در زمان جنگ از راه تأمین ایســتادگی و مقاومت 
در برابر آثار ناشــی از جنگ، با همه نیروها و امکانات خود اقدام کند و این امر 
موقعی امکان پذیر است که دفاع غیرنظامی از فرد و خانواده شروع شود و در 
کلیه ســازمان های دولتی و بخش خصوصی متناســب با اهمیت و موقعیت 
آنها تعمیــم یابد. ضرورت تقویــت منظم نیروهای دفاعــی مملکت ایجاب 
می کند که دفاع غیرنظامی نیز گام های بلندتری در راه نیل به هدف های خود 
بردارد. خوش وقتیم که شعب دفاع غیرنظامی در استان ها تشکیل یافته و نیز 
در سازمان ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در حال توسعه و تکمیل است...».
صرف نظــر از اینکه این ســازمان فراتر از ســازماندهی قانونی آیا به لحاظ 
سازماندهی و قابلیت های پرسنلی نیز به سطح عملیاتی رسید، در گزارش های 
ســوانح قبل از انقــلاب نمی توان رد مهمــی از مداخله مؤثر این ســازمان یا 
اعضای آن یافت. مثلا در گزارش هــای رخداد های زمین لرزه های ۲۱ فروردین 
۱۳۵۱ قیر-کارزیــن و اول فروردین ۱۳۵۶ خورگو بندرعبــاس اثری از مداخله 

سازمان مذکور دیده نمی شود.
در ایران پس از انقلاب با تشــکیل بســیج مســتضعفین و جهاد سازندگی، 
شــکلی عملیاتی از پدافند مدنی بر پایه فضای پس از انقلاب عملیاتی شد. با 
تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» (سازمانی دولتی تحت پوشش ستاد 
کل نیروهای مســلح)، از ســال ۱۳۸۲ هماهنگی تلاش های پدافند مدنی در 
سراسر کشور عملا به این سازمان سپرده شد. این سازمان از شهریور ۱۴۰۱ اعلام 
کرد که ۵۱ شهر را به یک ســامانه دفاع مدنی برای مقابله با تهدیدات بالقوه 
خارجی مجهز کرده اســت. این ســامانه برای نظارت شبانه روزی بر تهدیدات 
و پاســخ به انواع مختلف حملات، از جمله تهدیدات ســایبری، بیولوژیکی و 

رادیواکتیو طراحی شده است.
حال توجه کنیم که مفهوم و دامنه دفاع غیرنظامی Civil Defense عملا و 
پس از سال ۲۰۰۰ طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با تمام مخاطرات 
طبیعی و انســانی شامل می شود؛ از جمله: حفاظت از زیرساخت های حیاتی 
مانند حفاظت از تأسیسات و خدمات ضروری، آگاهی و آموزش عمومی مردم 
در مورد نحوه واکنش به شــرایط اضطراری، مدیریت ســانحه و بحران شامل 
برنامه ریزی و واکنش به ســوانح طبیعی و انسان ســاخت، پدافند ســایبری و 
محافظت در برابر حملات ســایبری، پدافند بیولوژیکی و شــیمیایی، آمادگی و 

و تلاش برای کاهش اثرهای سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی و هسته ای.
امروزه و ۲۲ سال پس از تأسیس سازمان پدافند غیرعامل و بعد از پدافند 
ملی در برابر تجاوز رژیم صهیونیســتی (۲۳ خــرداد – ۳ تیر ۱۴۰۴) می توان 
بــه ارزیابی نقش پدافنــد غیرعامل در ایران امروز پرداخــت. آیا با توجه به 
شرایط خاص کشــور، نهاد پدافند در حفاظت از ســرمایه های ملی و حفظ 
امنیت کشور برای همه مدیران اجرائی کشور در نظر گرفته شده بود؟ پدافند 
Civil De-)و پدافند مدنی-دفاع غیرنظامی (Passive Defense) غیرعامــل
fense) دو مفهــوم مرتبط امــا متمایز در حوزه امنیت ملی هســتند که هر 
دو بــر کاهش آســیب پذیری غیرنظامیان و زیرســاخت ها تمرکز دارند. درک 
تفاوت های آنها برای مدیریت بحران حیاتی است، ولی در ایران با ادغام این 
دو مفهوم مواجهیم. چنین سازماندهی به باور من موجب شده سازماندهی 
پدافنــد مدنی ایران زیر ســایه پدافند غیرعامل کم رنگ شــود. این شــرایط، 
توســعه ای ناپایدار و غیرایمن از دیدگاه پدافند در بخش های مهمی از میهن 

ما را در سه دهه اخیر موجب شده است.
پدافند غیرعامــل مجموعه اقدامات غیرمســلحانه و عمدتا فیزیکی برای 
کاهش آســیب پذیری بدون درگیری مستقیم مســلحانه با دشمن است که با 
هدف حفظ امنیت شــهروندان، تقویــت توان ملی، تــداوم خدمات حیاتی و 
کاهش تلفات انســانی پیش، حین و پس از بحران (جنگ، حملات ســایبری، 
تروریستی) انجام می شود. عمده اقدامات کلیدی پدافند غیرعامل عبارت اند از 
استتار و پراکندگی مراکز حیاتی (نیروگاه ها، پالایشگاه ها)، ساخت پناهگاه های 
عمومی و مقاوم ســازی ســاختمان ها، ایجــاد ذخایر اســتراتژیک (غذا، دارو، 
ســوخت)، توسعه سیستم های هشــدار پیش  هنگام و هشدار سریع، مقابله با 
تهدیدات سایبری و جنگ الکترونیک . دامنه عمل پدافند غیر عامل فراگیر است 
ولی در کشــور ما تهدیدات نظامی و انسان ســاخت دامنه فعالیت های پدافند 
غیر عامل را مشخص می کند. راهبرد پدافند غیر عامل در تعریف سازمان آن در 

ایران، واکنشی و پیشگیرانه است.
از ســوی دیگر، پدافند مدنی یا دفاع غیرنظامی که به باور نگارنده در ایران 
مورد غفلت قرار گرفته و اساسا به عنوان بخشی از پدافند غیر عامل در وظایف 
آن ســازمان در نظر گرفته شــده، با هدف کاهش تلفات انســانی و ایمنی در 
زمان جنگ یا ســوانح طبیعی (حفاظت در برابر بمباران، آتش سوزی، آلودگی 
شــیمیایی، جنگ، تروریسم و همچنین ســوانح طبیعی مانند زلزله و سیلاب) 
از طریق ســاماندهی فعالیت های مدنی و تقویت نهادهای اجتماعی، اطفای 
حریــق، نجات مصدومان، تخلیه مناطق جنگــی، مدیریت پناهگاه ها در زمان 
حمله، شــکل دادن به ســلول های بحران در زمان زلزله و ســیلاب و در زمان 
جنگ و حملات ترور یســتی، کنترل آلودگی های شیمیایی-زیستی-هســته ای، 
تأمیــن نیازهــای اولیه (آب، غــذا) در بحران و مقابله با تهدیدات ســایبری و 
الکترونیکی است . دامنه عمل پدافند مدنی به سوانح طبیعی و انسان ساخت 

گسترده می شود. راهبرد در پدافند مدنی پیشگیرانه است .

از قاب سینما تا قلب جبهه 
شکست اطلاعاتی را  جدی بگیریم

سال ها از پایان جنگ گذشته، اما جنگ  تمام نشده است. شکلش عوض 
شده، میدانش گسترش یافته و ابزارش پیچیده تر شده است  و ما گاهی 
هنوز در قاب های قدیمی اش مانده ایم؛ گاهی در تصاویر ســینمایی، گاهی در 
شعارها  و گاهی در گزارش هایی که بیشتر خیال پردازانه  هستند تا واقع گرایانه. 

اما دشمن منتظر ما نمانده و زمان هم نه.

قسمت اول: قاب تلویزیون و حقیقتی ساده تر از تحلیل های پیچیده
یکی ، دو ســال از پایان جنگ گذشته بود که ســینمای دفاع مقدس رونق گرفت. 
کارگردان هایی مثل حاتمی کیا و صدر عاملی فیلم هایی ســاختند که بســیاری  از آنها 
حاصل تجربه مستقیم یا معاشرت صادقانه با جبهه رفته ها بود. اما همیشه همه  چیز 
این قدر صادقانه نبود. مهاجر، دکل، افق، کانی مانگا، بلمی به  سوی ساحل و ... هر کدام 
ماه هــا بر پرده ســینما بودند و بیننده هــا برای دقایقی خودشــان را در حال و هوای 

سال های جنگ می دیدند.
در این میــان، بعضی هم بودند که نه جنگ دیده بودنــد و نه با جنگاوران دفاع 
مقدس ســلام و علیکی داشــتند، اما امکان و شــرایط ســاخت فیلم را داشــتند و 
می دانستند با ســفارش فلانی، فیلم از ممیزی هم به راحتی عبور می کند و به اکران 
می رسد. یادم هست در یکی از همین فیلم ها، رزمندگان واحد اطلاعات عملیات، روز 
روشن! برای شناسایی نفرات و تجهیزات دشمن  تا پشت خاکریزهای ارتش بعثی جلو 
رفته بودند. آنجا سنگر گرفته بودند برای دید بانی و جمع آوری اطلاعات آماری. در آن  
ســوی خاکریز، سربازان عراقی مشغول والیبال بودند و بقیه هم  در بی خیالی مطلق، 
سرگرم کارهای خودشان. از بلندگو هم صدای ترانه های عربی بلند بود. ناگهان توپ 
بازی از خاکریز عبور کرد و افتاد نزدیک رزمندگان ایرانی. سکوت مطلق همه  جا را فرا 

گرفت. یکی از والیبالیست های عراقی، آرام آرام به سمت توپ آمد.
همــه متحیر مانده بودند؛ اگر لو می رفتند، عملیات از دســت می رفت. در همان 
لحظه، ناگهــان یکی از رزمندگان ایرانی تصمیم گرفت توپ را بردارد و به  ســوی او 
پرتاب کند! عراقی توپ را گرفت، دو بار گفت «شکرا شکرا» و برگشت؛ انگار نه انگار! 
ارتش بعث عراق از زبده ترین، تعلیم دیده ترین و مسلح ترین ارتش های خاورمیانه بود 
و اســتخبارات آن، آموزش هایی پیچیــده و حرفه ای دیده بود که به کل ارتش منتقل 
شــده بود. یادم هســت یک جانباز جنگ تحمیلی، جایی با طنز گفته بود: اگر ارتش 
عراق واقعا با چنین ســربازانی به جنگ ما آمده بود، لازم نبود هشــت سال بجنگیم، 
هشــت روزه تا بغداد می رفتیم و صدام را هم ساقط می کردیم! سال ها بعد، در یکی 
از روزهای دهه ۹۰، رفتم خانه پدرم. ســاعت دو بعدازظهر بود و پدر، مثل همیشــه، 
پای اخبار شــبکه یک نشســته بود. آن روزها، داعش تازه به اوج قدرت رســیده بود 
و خبرهای روزانه از «پیروزی های مقاومت» و «عقب نشــینی های دشمن» پر بود. در 
ســکوت کنارش نشستم. اخبار گفت که نیروهای مقاومت در حمص، حلب، ادلب و 
جنوب دمشــق، داعشی ها را چند ده کیلومتر عقب رانده اند. اخبار که تمام شد، پدرم 
با لحنی جدی پرســید:  بابا، ســوریه خیلی بزرگه؟ گفتم: از لبنان و فلسطین بزرگ تر 
اســت، ولی نه به اندازه ایران. پدرم گفت: من فکر کردم اندازه روسیه  است! خندید و 
ادامه داد: اینها هر روز می گویند چند ده کیلومتر عقب راندن؛ اصلا آنها کی این  همه 

پیشروی کرده بودند؟ اگر این جوری باشد، باید الان رسیده باشند  آمریکا!
در دلم خندیدم...  اما راست می گفت. در عین نداشتن سواد جغرافیایی، حقیقتی 
را با سادگی تمام بیان کرده بود. داعش کی مسلح شد؟ کی این  همه نیرو جمع کرد؟ 

کی منطقه  به  منطقه را گرفت؟ ما کجا بودیم؟
دقیقا همان جا که بعدها ادعا کردیم هر روز چند ده کیلومتر عقب شــان رانده ایم! 
اینجاســت که خطر بزرگ خود را نشــان می دهد: اگر واقعیت هــا را نادیده بگیریم، 

دروغ ها را باور می کنیم.

قسمت دوم: تکرار همان خطا، این  بار در جنگ ۱۲روزه
حالا دوباره برگشــته ایم به همان نقطه. این  بار، در جنگ ۱۲روزه اخیر با اسرائیل. 
دوبــاره گفتیم: پیروز شــدیم. اما فراموش کردیم به خودمــان بگوییم: ما هم ضربه 
خوردیــم. واقعیت این اســت: اســرائیل در این جنگ، ما را اطلاعاتی شکســت داد. 
دشمن، با دقتی مثال زدنی، نقاط حساسی را هدف گرفت که فقط با اشراف اطلاعاتی 
می شد به آنها رسید. و این یعنی، یا شنود داشته  یا نفوذ  یا حفره هایی که خودمان در 
سیستم مان گذاشــته ایم. اگر دشمن بتواند موقعیت های کلیدی را شناسایی کند، اگر 
بتواند ارتباطات ما را شــنود کند، اگر جابه جایی ها، ساختار فرماندهی و عمق میدان 
عمل ما برایش شفاف باشد، یعنی ما نه در برابر موشک، بلکه در برابر داده شکست 

خورده ایم. و این شکست، از هر شکست نظامی خطرناک تر است.

قسمت سوم: بیماری  مزمن غرور و خودفریبی
ما هنوز از گفتن «شکســت» می ترســیم. با غرور بی پشتوانه، خود را پیروز مطلق 
می دانیم. رســانه های ما هنوز مشــغول تولید نوارهای رنگی پیروزی اند، حتی وقتی 
خون و آتش روی زمین اســت. و بدتر از همه، دلسوزان را کنار می زنیم؛ چون هشدار 
می دهند. جنگ فقط در میدان نیست؛ در ذهن ها، در باورها و در تصمیم ها هم هست. 
و اگر ندانیم، نمی پذیریم. و اگر نپذیریم، اصلاح نمی کنیم. و اگر اصلاح نکنیم، در آینده، 

تاوانی به مراتب سنگین تر خواهیم داد.

قسمت چهارم: راهکارهایی برای رهایی از تکرار خطا
۱. اعتراف آگاهانه به آسیب: اعتراف به ضربه اطلاعاتی، نشانه ضعف نیست  بلکه 

آغازی است برای ترمیم.
۲. بازسازی امنیت اطلاعاتی: رمزها، کانال ها، شبکه ها و چیدمان های فرماندهی 
باید بازبینی کامل شوند. دشمن یا شنیده  یا نفوذ کرده  یا از بی احتیاطی ما استفاده کرده 

است؛ اینها باید شناسایی و رفع شوند.
۳. اصلاح گفتمان رســانه ای داخلی: ما به رسانه ای نیاز داریم که تحلیلگر باشد، 
نه فقط تشویق چی. رسانه باید جرئت داشته باشد بپرسد «چه اشتباهی کردیم؟» نه 

فقط بگوید  «چه پیروزی ای کسب کردیم ».
۴. آمــوزش فرماندهی نوین: امــروز دیگر فقط ژنرال نظامی کافی نیســت، باید 
متخصصان داده، تحلیلگران سایبری، روان شناسان شناختی  و استادان جنگ ترکیبی 

کنار فرماندهان باشند.
۵. رزمایش های مبتنی بر شکست: ما عادت داریم فقط برای پیروزی تمرین کنیم، 
اما آنچه نجات می دهد، آمادگی برای شکست است. تمرین هایی لازم است که در آن 

دشمن بر ما غلبه می کند و ما باید از دلِ شکست، راه بقا پیدا کنیم.

جمع بندی
ما با دشمنی روبه رو هستیم که می بیند، می شنود، می فهمد و صبر می کند.

اگر ما همچنان اســیر غرور باشــیم و واقعیت را با شعار پنهان کنیم، دفعه بعد، 
زخم مان عمیق تر خواهد بود و فرصت مان کمتر.

هنوز می توانیم خود را بازسازی کنیم.
می توانیم دوباره قوی شویم، به شرط آنکه فروتن باشیم.

و فروتنی یعنی پذیرش واقعیت، هرچند تلخ.
و این واقعیت، بی پرده چنین است: در این جنگ، ما ضربه خوردیم  و اگر نجنبیم، 

دفعه بعد  این «ضربه» می تواند «قوی تر» باشد.

پدافند و جنگ
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 اسرائیل به چه کسی حمله کرده است؟
از سال ۱۹۴۸م. و سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و فاجعه هیروشیما 
و ناگازاکی، اســرائیل با برنامه ریزی بلندمدت، تأســیس شد، با ایران در تنش های 
ریزودرشــت بود. این تنش ها برگرفته از لایه های تنشــی اســرائیل با کشــورهای 
همســایه اش، کشــورهای منطقه ای اش و کشــورهای اســلامی بــود. در دوره 
محمدرضا شــاه روابط ترش وشــیرین بود. مثلا اســرائیل مایل نبود ایران در زمره 
کشورهای هسته ای باشــد. از آن برهه های تاریخ عبور می کنیم و به وضع کنونی 
می پردازیم. جمهوری اســلامی از کمی پس از استقرار تاکنون با اسرائیل در تنش 
بوده و بخش بیرون زده  تنش موضوع فلسطین است. هرچند موضوع فراتر از این 
حرف هاست و در آن مسائلی همچون اقتصاد و انرژی و قابلیت های ژئوپلیتیکی 
نقش بســزایی دارد. این درگیری ها در بازه زمانی جنگ هشت ساله، بنا به دلایلی 
کم بود و در چند ســال اخیر به اوج خود رســید. تا زمانی کــه صحنه نبرد میان 
محور مقاومت و ارتش- اســرائیل بود، می توان بــا اغماض و ارفاق گفت جنگ 
میان جمهوری اســلامی و اسرائیل بود. لازم به توضیح است که اسرائیل بیش از 
دولت و کشــور بودن، ارتش و مقر است. یعنی ارتشی که دولت دارد و سرزمینی 
در اختیار دارد که مقر آن ارتش و نیروهای عیان و نهان است. عیان بخش ارتشی 
اســت و نهان بخش اطلاعاتی همچون شاباک و موســاد. اما از زمانی که ارتش 
اســرائیل به ایران حمله گســترده کرد، بمبــاران کرد، نظامی ها و دانشــمندان و 
متخصصان را ترور کرد، دیگر جنگ میان اســرائیل و ایران بود؛ زیرا هدف نهان که 
همواره ایران بود، حالا عیان مورد حمله قرار گرفته اســت. بسیاری بنا بر دلایلی 
که نمی توان گفت، دچار این خطای بزرگ شدند که اسرائیل به جمهوری اسلامی 
حمله کرده؛ اما چنین نیست. اسرائیل به نمایندگی از غرب به ایران حمله کرده و 
هدف «ایران» است، مستقل از اینکه حکومت ایران کیست و چه کمیت و کیفیتی 
دارد. تاریخ روابط ایران و اســرائیل از ســال ۱۹۴۸ تاکنون گواه این ادعا ســت که 
برای غرب، «ایران پرتوانِ اقتصادی-نظامی-سیاسی-صنعتی» تحمل پذیر نیست 
و حتی رویدادهای نیم سده پیش ایران هم بخشی  از آن در راستای تضعیف ایران 
بود. بمباران زیرساخت های هسته ای-صنعتی ایران در کنار ترورهای هدفمند هم 

گواه دیگری است بر اینکه مسئله «ایران» است.

 چرا ایران مهم است؟
پرســش مهمی که پیش می آید این اســت که چرا «ایران» مهم است؟ دلایل 
زیادی وجــود دارد که می توان برای مهم بودن ایران برشــمرد و ما به چند مورد 
کوتاه اشــاره می کنیم. نخســت اینکه ایران کشــوری است با پیشــینه درخشان 
امپراتوری. اگرچه در ژئوپلیتیک جهان امروز بازگشــت به آن مرزها نشدنی است، 
امــا همواره این ترس وجود دارد که اگر ایران کشــوری قدرتمند شــود، مرزهای 
امپراتــوری نامرئــی اش را احیــا کنــد. کمااینکه هنــوز از خاطــر ایرانی ها خاک 
ازدســت رفته در دوره قاجار فراموش نشــده اســت. حال تصور کنید ایران در پی 
احیای مرزهای سیاســی، اقتصادی و انــرژی در مرزهای نامرئی اش باشــد. این 
موضوع مستقل از نوع حکومت اســت. دوم اینکه ایران سرزمین مادری بسیاری 
از کشــورهای نوبه پاخاسته اســت. جمهوری آذربایجان که معلوم نیست در این 
جنگ به اســرائیل کمک رســانده یا نــه، معنای وجودی اش از ایران اســت و به 
همین دلیل بدســگالان تجزیه طلب در آن پناه گرفته اند. ایران کشــوری است که 
اگر قدرتمند (با مؤلفه های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی/صنعتی) شود، 
توان اثرگذاری شگرفی بر کشــورهای منطقه دارد و این موضوع مطلوب غرب و 
اعراب و دیگر همسایگان نیست. به همین دلیل است که برخی کشورها رفتارشان 
با ایران مصداق «به ظاهر مؤمن و باطن چو کفار» اســت. ســوم اینکه تاریخ ایران 
نشــان داده این کشــور توان بازیابی بالایی دارد. شــاید در تاریخ نتوان کشوری را 
یافــت که از حمله تازیان و مغولان و افغان ها و روس ها جان ســالم به در برده 
باشــد و کماکان پابرجا بماند. این توان بازیابی در ایران حتی در کشــورهای کهن 
همچون مصر و حتی در آلمان و ژاپن پس از جنگ دیده نشده است. این دو کشور 
با بازتعریفی جدید از خودشــان بازیابی شدند،  اما ایران هرگز از آن «ایران بودن و 
ایران ماندن» کوتاه نیامده اســت. این ســه عامل در میان ده ها عامل دیگر، نشان 
از آن دارد که اساســا ایران کشور مهمی اســت و بی دلیل نیست که زیر ذره بین و 
زیر بار فشــار است. فشاری که مستقل از نوع حکومت بوده است. ایران سرزمینی 
است که محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. این کشور مرزهای فرهنگی دارد. 
این ســرزمین در دل دیگر کشورها نمادهای تمدنی دارد و به قول زنده یاد محمد 

حیدری  ملایری، ایران پدیده ای است بی نظیر.

ایران جغرافیایی
دیرزمانی بود که بیش از نیمی از جهان شناخته شــده، قلمرو ایران بود. امروز 
آن قلمــرو به یک مســاحت جغرافیایی محدود شــده که هنوز هم بزرگ اســت. 
ایران در مرزهای جغرافیایی اش، هنوز کشــوری بزرگ و مهم اســت. کشور هم در 

جــای خوبی قرار دارد و هــم ظرفیت های زیادی دارد. اجازه دهید به ســه مورد 
از ظرفیت های ایران اشــاره کنیم؛ نخســت اینکه در پهنه جغرافیایی ایران معادن 
زیادی وجود دارد. در جهانی که تشــنه معادن و عنصرهای کمیاب است، ایران با 
داشتن منبع نسبتا پرمایه، یکی از ثروتمندترین هاست، مستقل از اینکه از این ثروت 
به درســتی استفاده می شــود یا نه. مورد دوم نفت و گاز اســت. کشورمان یکی از 
داراترین کشــورها در ذخایر نفتی و گازی است. هرچند در جهان پرچم انرژی های 
نو برافراشــته شده اما هنوز جهان نیازمند نفت و گاز و زغال سنگ است که هر سه 
در ایران به وفور یافت می شــود. در این مقاله تأکید ما بر داشــته هایمان است، نه 
اینکه آیا قدردان هستیم و درست استفاده کرده ایم یا نه. درباره ایران بد نیست این 
را بدانیــد که ظرفیت انرژی بالایی می تواند در خود جای دهد. از حداقل ۱۰ رآکتور 
هســته ای با هزار مگاوات تا نیروگاه های بادی و آبی و خورشــیدی و سوخت های 
فســیلی. تنوع جغرافیایی مزیتی اســت که ایران دارد. این تنوع را مقایسه کنید با 
کشــورهایی که بخش های زیادی از آن بیابانی است، یا رشته کوه ندارند  یا مناطق 
سردســیری طولانی دارند. ایران چهارفصل است و اگر مشکلاتش حل شود، یکی 
از کشــورهای پُرپتانسیل جهان است. نویسندگان این مقاله پیش تر در صفحه علم 
روزنامه «شــرق» درباره مشکلات پیش روی ایران هم نوشــته اند و نشان داده اند 
حل شدنی است. مورد مهم و سوم موقعیت ژئوپلیتیکی ایران است. این موقعیت 
در یکی از بهترین ظرفیت های ممکن آبی/خاکی/هوایی قرار دارد. مرز آبی شمال 
و جنوب ایران، هر دو به منابع انرژی چسبیده، هم زمان با چندین کشور مرز خاکی 
داریــم، هم زمان به آب های آزاد راه داریم. ایران می تواند تقاطع ســه قاره اروپا و 
آسیا و آفریقا باشد. همچنین از یاد نبریم که ایران همسایه مهم کشورهای شوروی 
پیشــین است و مجرای دسترســی آنان به آب های خلیج فارس. به لحاظ ترانزیتی 
موقعیت ایران خوب اســت. می توان به موارد بالا نکات دیگری را هم افزود. برای 
نمونه سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به تنهایی یک مزیت است. اما 
هدف ما از گفتن این مثال ها از جغرافیای ایران، این اســت که نشان دهیم کشوری 
که چنین ظرفیت هایی دارد، بی شــک دشــمنان پیدا و پنهانی هم دارد. دشمنانی 
که اگر بتوانند دســت ایران را می برند و اگر نتوانند دست ایران را می بوسند. اجازه 
دهید قطعه ای دیگر از این پازل را در چارچوب «مســئله ایران اســت» قرار دهیم. 
اگر ایران کشــور قدرتمند با مؤلفه های گفته شده شود، وزن آن در جهان بسیار زیاد 
می شــود. اثرگذاری کشور زیاد و در تصمیم گیری های منطقه ای و بین المللی مؤثر 
می شــود. این موضوع نه مطلوب چین و روسیه به عنوان دو کشور قدرتمند است، 
نه مطلوب کشورهای عربی که رقیب انرژی با ایران هستند، نه مطلوب غرب است 
که نتواند در رویارویی دست بالا را بگیرد، نه مطلوب اسرائیل است که می خواهد 
قدرت اول و آخر منطقه باشــد، آن چنان که کسی جسارت چپ نگاه کردن به او را 
نداشــته باشد. بار دیگر یادآوری می کنیم که مسئله ایران است و بناست از اساس 

نگذارند ایران بر آن سکویی که می خواهد بایستد.

ایران بزرگ فرهنگی
ایران از منظری دیگر هم کشوری بس مهم است. بالاتر اشاره کردیم که ایران 
مرزهایــی جغرافیایی دارد که ازقضا در جای مهم قــرار دارد. اما ایران مرز مهم 
دیگــری هم دارد که به آن مرزهــای فرهنگی می گویند و اصطــلاح ایران بزرگ 
فرهنگی را برایش به کار می برند. برخی می گویند مرزهای ایران تا جایی است که 
زبان فارســی وجود داشــته یا دارد و برخی می گویند هر جا نوروز است، آنجا مرز 
فرهنگی ایران است. ایران کشوری کهن است و امپراتوری داشته، برخی کشورها 
حتی دســت به جعل مرزهای فرهنگی زده اند و برخی فراتر رفته، نامداران ایران 
را به نام کشــورهای خودشــان که عمری کمتر از کارخانــه کبریت توکلی دارند، 
مصــادره می کننــد. مثال ملموس این همبســتگی مرزهای فرهنگــی با ایران را 
می توان در تاجیکســتان دید. تصور کنید دو کشــور ایران و تاجیکستان که زبان و 
سنت های فرهنگی مشــترک دارند، وارد فضای اشتراکی اقتصادی-انرژی شوند. 
اشــاره کردیم که ایران مادر اســت برای برخی از کشورهای پیرامون. این کشورها 
هریک فراخور خودشــان منابعی و توان نظامی و اقتصادی دارند. حال اگر ایران 
کشوری باشد که بتواند کشورهای فرزند را گرد هم آورد و به نوعی اتحادیه درست 
شــود (هرچند امروزه بسیار دور از ذهن اســت) ناحیه ای شکل می گیرد که وزنه 
انرژی، سیاســی، اقتصادی، نظامی، ترابردی و چیزهای دیگر اســت. اینکه چرا در 
چنین مسیری نیستیم دو دلیل دارد: نخست سیاست داخلی امروز ایران و دیگری 
دستان اجنبی که به هر کاری دست می زنند تا چنین رخدادی حاصل نشود. برای 
غرب که بخشــی از درآمد آن حاصل از جنگ است و به قول جان اسکیلز ایوری، 
در جهان معاصر با بنگاه جنگ ســازی روبه رو هســتیم، هم زمان که خاورمیانه یا 
غرب آســیای قدرتمند و متحد با چهار مؤلفه یادشــده خطرناک است و می تواند 
فاصلــه فناوری و اقتصادی را با آنان کم کند، درعین حال ایران بزرگ فرهنگی هم 
به تنهایی خطرناک اســت و می تواند تبدیل به وزنه ای شود که وزنش از نظر آنان 
از حد مجاز بیشــتر است و منافع میان مدت و بلندمدت آنان را به خطر می اندازد. 

این نکته را هم باید یادآور شویم که منظور از غرب، غرب جغرافیایی نیست؛ بلکه 
غرب سیاسی است. کمااینکه اسرائیل هم همان یک وجب خاک که اندازه بوشهر 
است، نیســت. آن یک وجب خاک مرز جغرافیایی اش اســت و مرزهای سیاسی 
و نظامی و اقتصادی اش فراتر اســت. حال بار دیگر بــه گفته (نقل به مضمون) 
کســینجر بیندیشــید که گفته بود ایران بــار دیگر و با قالبی جدیــد در پی احیای 
امپراتوری اش اســت و این با نظم نوینی که مد نظر ماســت در تضاد است. قصد 
ما این نیســت که بگوییم کل دنیا نشسته اند و برای ایران ما توطئه می چینند؛ اما 
جهان واقعی آن فضای فانتزی که در تریبون ها می شنوید که برای ایران آرزوهای 

رنگین و بلورین دارند نیست و نخواهد بود.

 منهتن ایرانی
حال می رســیم به یکی از شــگفت انگیزترین رخدادهای ایران معاصر، یعنی 
برنامه هســته ای ایران. در روزنامه «شــرق» و در یادبــود عالی جناب اکبر اعتماد 
نوشتیم که برنامه هســته ای ایران، نخستین بار در دوره محمدرضاشاه و با همت 
اکبر اعتماد کلید خورد. طرحی بلندپروازانه که می توانســت ایران را از کشوری با 
کمبود برق که ترمز توســعه بود، به کشــوری با توان تولید بالا تبدیل کند. برنامه 
هسته ای ایران چنین بود که ســازمان انرژی اتمی داشته باشد، صنعت هسته ای 
داشــته باشد، نیروگاه با رآکتور هسته ای و چرخه سوخت داشته باشد. غنی سازی 
هم در دســتور کار بود، هم به شکل سهام بین المللی و هم خودکفایی ملی. بعد 
از انقلاب این برنامه متوقف شــد اما خیلی زود دریافتند ایران به انرژی هسته ای 
صلح آمیز نیاز دارد. تلخی روابط با غرب ســبب شــد سراغ روس ها برویم و روی 
خودکفایی داخلی متمرکز شــویم. صنعت هســته ای، عاملی کلیدی است چون 
می تواند ســبب توســعه شــود، آن چنان  که در ایران می توانــد دو بحران اصلی 
انــرژی و آب را حل کند، آن هم بــا هزینه و زمان بهینه. هم می تواند به ســمت 
جنگ افزاری برود، آن چنان  که در اسرائیل و پاکستان و هند و کره  شمالی و فرانسه 
و انگلســتان و آمریکا و شــوروی رفتند. برای اینکه جهان بیش از این به ســمت 
ساخت بمب هسته ای و موشک های هسته ای نرود،  دو سازوکار وجود دارد: یکی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت و دیگری ان پی تی که به آن عدم اشاعه هم 
می گویند. ایران از زمان شــاه عضو هر دو نهاد بوده و هســت. نزدیک به ۳۰ سال 
اســت که هر روز موضوعی را با نام پرونده هسته ای ایران و مذاکرات می شنویم. 
هر روز تحریم های هسته ای را می شنویم و سال ۲۰۱۵ نقطه اوج بود که منجر به 
برجام شد. در برجام، ایرانی ها برخی محدودیت های هسته ای را پذیرفتند و برخی 
امتیازهای اقتصادی را به دســت آوردند. برای نمونه غنی ســازی که اساسا حق 
ایران اســت و نیازی به تأیید دیگران ندارد، به رسمیت شناخته و درصد آن تعیین 
شد. در تمام این سال ها، تأسیســات هسته ای ایران بارها مورد حمله قرار گرفت؛ 
از خرابکاری تا حمله ســایبری. بارها گفتند ایران تا دو ماه و دو هفته دیگر بمب 
هسته ای خواهد ساخت و خبری نشد. با این اخبار بازارگرمی بین المللی کردند و 
«صنعت هســته ای» را هدف قرار دادند. حال باید به چند نکته توجه کنیم. مگر 
نه اینکه برجام طراحی  شــده بود برای پایش هسته ای ایران! چه کسی از برجام 
خارج شــد؟ دونالد ترامپ. یعنی اگر کسی ایران را به سمت سلاح هسته ای هم 
سوق دهد، دونالد ترامپ است که از برجام خارج شد. این نکته ای است که برخی 
متخصصان سیاست گذاری هسته ای بارها به آن اشاره کرده اند. ایران بارها و بارها 
پذیرای بازرســان آژانس بوده است و تمام مراکزی که آمریکا و اسرائیل در جنگ 
۱۲ روزه زدند زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. طبق قوانین بین المللی 
و قوانین آژانس حمله به مراکز هســته ای، به ویژه اگر زیر نظر آژانس باشد جرمی 
سنگین است. چگونه است که اسرائیل با داشتن ۲۵۰ یا بیشتر کلاهک هسته ای-
نظامی و عضو ان پی تی نبودن و اینکه هرگز بازرســی نشده و به قول اکبر اعتماد 
از بدو تأســیس در جنگ با همسایگانش بوده، خطر هسته ای نیست، اما ایران که 
هنوز آژانس داشتن سلاح را تأیید نکرده، خطر محسوب می شود؟ دو کشور دارنده 
جنگ افزار هســته ای برخلاف تمام قوانین به مراکز هسته ای زیر نظر آژانس ایران 
حمله کرده اند؛ مراکزی که طبق نظر آژانس صلح آمیز بودند. از ســوی دیگر سه 
کشــور اروپایی که امروز پا در گلوی ایران گذاشته اند، هنوز عضو برجامی هستند 
که حق غنی ســازی ایران را به رسمیت شــناخته است. چگونه است که این گونه 
با ترامپ و اســرائیل هم نوا شــده اند و از حمله نظامی علیه ایران حمایت علنی 
می کنند؟ ساده لوحی اســت اگر گمان کنیم مشکل فقط جمهوری اسلامی است 
و اگر حکومت دیگری بود که خواهان اســتقلال هســته ای بود، به تنش سنگین 

برنمی خورد. مسئله «ایران» است.

شکاف فناورانه
حــال باید به این موضوع بپردازیم که چرا مهم اســت که ایــران همواره اندر 
خم یک کوچه باشــد؟ چرا رئیس جمهور فرانسه صراحتا می گوید علاوه بر پرونده 
هســته ای ایران باید مسئله موشکی هم مطرح شــود و اگر لازم باشد برای تعداد 

نیروی نظامی و تعداد دانشمند هسته ای و غیرهسته ای و تعداد نیروهای نظامی و 
خیلی چیزهای دیگر شــرط و حد می گذارند. بخشی از این مسئله به حفظ شکاف 
فناورانه ایران با غرب بازمی گردد. تجربه چین نشــان داد که اگر کشــوری قد علم 
کند، برای سودآوری و اربابی غرب دردسر دارد. این موضوع در گذشته بوده، هست 
و خواهد بود. ربطی هم به حکومت ندارد، مختص ایران هم نیســت. کشــورهای 
دیگری هم هســتند که از منظر غرب نباید از حدی فراتر رشــد کنند. بخشی از این 
شــکاف فناورانه که از آن با نام شــکاف فناورانه شــرق و غرب هــم یاد می کنند، 
ریشــه های تاریخی دارد. برتری فناوری غرب پس از رنسانس سبب شد تا بتوانند 
برای کسب درآمد و دادوستد و منابع، استعمار را آغاز کنند، چیزی که امروز به دو 
شکل استعمار منابع مانند اوکراین شاهد هستیم یا توسعه کنترل شده در حدی که 
بتواند هم چرخ خودش را بچرخاند و هم به روشــن ماندن موتور غرب کمک کند. 
تأکید داریم منظور از غرب، جغرافیایی نیســت، بلکه نگرش سیاســی است. امروز 
هسته ای و تحریم عیان مطرح است، فردا موشکی و تعداد نیروی نظامی و تعداد 
جنگنده را پیش خواهند کشــید و دو روز دیگر محدودیت های وارداتی یا ســاخت 
تراشــه و صنایع های تک و نانوفناوری را به شکل حرفه ای تر تحریم خواهند کرد. 
بخشــی از تحریم های ایران نه فقط برای حکومت، بلکه برای نگه داشــتن شکاف 
با «ایران» اســت، حالا هرکس که می خواهد حکومت کند. شکاف فناورانه سبب 
می شود نوعی از توازن که در ذهن غربی هاست برقرار بماند. آنها معتقدند نفت و 
گاز زیر پای شماســت، متعلق به شما نیست، برای همه ماست. نمی شود که شما 
هم منابع انرژی را داشــته باشید هم فناوری پیشرفته، هم موقعیت ژئوپلیتیکی و 
هم قدرت نظامی. آن وقت نظم جهانی که مبتنی بر قدرت ماست، برهم می خورد. 
این تحمل ناپذیری توانمندی که برای ایران اعمال  شــده و صد البته بخشــی از آن 
را خودمان مقصر هســتیم، در قبال دیگر کشــورها هم وجود دارد. اگر کشورهایی 
هم وجود دارند که با نظم غربی جهان درهم آمیخته شــده اند، دلیلش این است 
که آنها هرگز توان رشــد را از یک حد بیشــتر ندارند. نمی توانند هم قدرت نظامی 
باشند و هم اقتصادی و سیاســی و فرهنگی، زیرا محدودیت های ذاتی شان اجازه 
نمی دهد. حرف ما این نیســت که با دنیا در ارتباط نباشیم، برعکس باید باشیم و تا 
جایی که می شــود تنش زدایی کنیم و دنبال ماجراجویی نرویم. حرف ما این است 

که واقعیت را شفاف ببینیم و آگاه باشیم مسئله «ایران» است.

مدل اماراتی برای ایران
شــاید این پرســش پیش آید که مدل مطلــوب غرب برای «ایران» چیســت؟ 
دونالد ترامپ چند روز پیش پاســخ این پرسش را داد. غایت خواسته آنها اماراتی 
ساختن ایران اســت. ترامپ گفت ایرانی ها نفت و گاز زیادی دارند، تاجران خوبی 
هم هســتند. در واقع منظورش این بود که فقط تاجر بمانند. یعنی ایران به دنبال 
فناوری های پیشــرفته که جای آنها را در صنایع بالادســتی و نظامی و راهبردی و 
برتری دهنده تنگ می کند و ژئوپلیتیک فناوری را به چالش می کشد، نرود. در نفت 
و گاز پیشرفت کند. شرکت های بزرگ بیایند و سرمایه گذاری کنند. گردشگری فعال 
شــود و فرش تا زعفران ایرانی صادر شود. وضع اقتصادی کشور هم خوب شود و 
تورم کاهش یابد. پول در گردش فراوان شود و سفر به خارج از کشور تسهیل شود. 
ایرانی ها (که صدالبته خودمان می دانیم ســزاوارش هستند) به میزانی از رفاهی 
برســند که اماراتی ها و عربســتانی ها دارند. اگر نیروگاه هســته ای هم خواستند، 
ســاختنش و سوختش با ما. اصلا جنگنده هم خواســتند خودمان می دهیم ولی 
با شــرط و شروط. خودشان نســازند که نظم برهم بریزد. پول و نفت و گاز از آنها، 
ارائه خدمات از ما. هر چیزی هم نخواهند و نســازند. شــگرد کار هم این است که 
بــا ناکارآمدی داخلی، تحریم و جنگ خارجی چنان کنند که مردم به مدل اماراتی 
راضی شــوند. یا اینکه در پی بن ســلمانی باشند که آزادی هایی به همراه آورد. اما 
دیگر ایران در پی استقلال نظامی برای روز مبادا نباشد. در پی ورود به بازار جهانی 
تجارت سوخت هسته ای نشــود. غرب و البته شرق، دوست دارند ایران حتی شیر 
رام و آرام هم نباشــد، بلکه پری دریایی باشد. معنای حرف ما این نیست که برای 
خودمان هزینه تراشــی و دشمن تراشــی کنیم، یا اینکه از مشــارکت فنی و علمی 
در طرح های بین المللی دســت بکشــیم یا اینکه خودمان را سپر بلا کنیم یا اینکه 
محدود به یکی دو کشور شویم. جان کلام ما این است که نسبت به اصل موضوع 
آگاه باشــیم و با آگاهی کامل وارد عرصه جهانی شویم و بدانیم که ایران برای بقا 
باید شیر باشــد نه پری دریایی. همچنین قصدمان از مثال زدن امارات یا بن سلمان 
زیر سؤال بردن آنها نیست. این دو کشور موفق هستند چون مدل خودشان را برای 

توسعه یافته اند. اما آن مدل برای ایران خطرناک است.

شانه بر گیسو و میخ در سر
در همین زمان هایی که کشــور با قطع برق روبه رو بود، در یکی از شــبکه های 
فارســی زبان خارجــی اتفاق جالبی رخ مــی داد. از داخل ایران بخشــی از مردم 
کلیــپ می فرســتادند و می گفتند: ما بــرق می خواهیم، ما ارزانــی می خواهیم، 

انرژی هســته ای نمی خواهیم. جالب اینکه از هر صد نفر بــا این دیدگاه یک نفر 
مخالف هم نبود که بگوید انرژی هســته ای می خواهیم تا مثل خیلی از کشورها 
مشــکل برق حل شــود. اگر این کلیپ ها حتی ســوگیرانه و ممیزی شده نباشند، 
بازهم نویسندگان این مقاله به مردم ایران حق می دهند؛ چون در توجیه اهمیت 
فناوری های مدرن در زندگی مردم کم کاری شده. فشار اقتصادی و فساد اقتصادی 
هم عامل مضاعف خســتگی مردم شــده اســت. اما پشــت پرده آن مجری های 
خوش رنگ و برنامه های به ظاهر دلســوزانه، سیاســتی نهفته اســت. شخصی را 
تصور کنید که فردی با یک دســت گیسوانش را شــانه می کند و قربان صدقه اش 
می رود و با دســت دیگر میخی در دست دارد و تلاش می کند در مغز او فروکند. 
کاری کــه با ایران می کنند چنین اســت. چه پیش از ۵۷ و چه پس از آن. پیش از 
انقلاب می گفتند روســتاهای ایران برق ندارد، ایــران رآکتور و جنگنده می خواهد 
چه کار! و شــوربختانه در داخل بســیاری با آنها هم نوا شدند که قشر دانشگاهی 
هم بودند. امروز هم می گویند شهرها برق ندارند، ایران چرخه سوخت و موشک 
می خواهد چه کار و باز متأســفانه برخی در داخل با این حرف های فانتزی همراه 
می شــوند و فراموش می کننــد جنگنده ها در جنگ با عــراق ناجی ایران بودند و 
موشــک ها در جنگ با اسرائیل. این حقیقت را پنهان می کنند که نیروگاه هسته ای 
می تواند مشــکل برق و آب را حل کند و سوخت هسته ای بخش پول ساز صنعت 
هسته ای اســت. و صد افســوس که برخی تصمیم ها در داخل کشور هم بر این 
فانتزی فروشــی و رؤیافروشی آنها دامن می زند، در زبان می گویند به دنبال تجزیه 
نیســتند و در عمــل تریبون را به کهنه تروریســت های تجزیه طلــب می دهند. به 
زبان ساده، سیاســت های اعلامی آنها برای ایران آرزوی دموکراسی و آزادی های 
اجتماعی اســت که بی شــک حق مردم اســت، اما سیاســت های اعمالی شــان 
تحریم های اقتصادی و محرومیت های هوشــمندانه فناوری است. و یادمان نرود 

این رویکرد (تضاد سیاست های اعلامی و اعمالی) متوجه «ایران» است.

ایران و دشمنان آن
ایــران با تمــام مردمانی که برای بقــای این خاک و ایــن فرهنگ و تمدن 
جان فشانی کرده اند، دشمنانی هم دارد؛ ایران، چه به معنای جغرافیایی آن و 
چه به معنای ایران بزرگ فرهنگی. دشــمنان ایران برخی در داخل و برخی در 
خارج اند. دشمنان تاریخی ما مهاجمانی همچون اسکندر و تازیان و مغول ها 
و افغان هــا و تزارهــا بودند. در نیم ســده اخیر عراقی ها حملــه کردند که از 
حمایت عرب ها برخوردار بودند به جز سوریه. امروز هم اسرائیل به نمایندگی 
از دشــمنان ایران قدرتمند وارد نبرد جنگی با «ایران» شــده است. نبردی که 
خوش بینانه اش ازهم پاشــیدن نیروهای مقاومت اســت و نظــم جدیدی در 
خاورمیانه. بدبینانه اش هم اندیشه های خباثت آمیز تجزیه ایران که امیدواریم 
بــه گور ببرنــد. این موضوع را از یــاد نبریم که در تمــام نبردهای جنگی، چه 
زمانی که شکســت خوردیم، همچون چالدران یا در نبرد با تزارها، چه زمانی 
که پیروز شــدیم مثل آزادسازی خرمشــهر، مردم ایران جان فشانی کردند. اما 
این سرزمین دشمنان دیگری هم دارد. نخستین دسته کسانی هستند که فساد 
اقتصادی تولید کردند و واژه اختلاس را نقل ونبات کردند. توسعه ســتیزان هم 
در ایــران قدمتــی طولانی دارند. از زمانی که عباس میــرزا را به جنگ از پیش 
باختــه وادار کردند و جهل را به جای عقل نشــاندند تا زمانی که فرقه ســازی 
کردند و دست شــان به خون امیرکبیر آلوده شــد. از چوب لای چرخ توســعه 
گذاشــتن که ایران دانشگاه و صنعت هســته ای و نیروی هوایی و انواع دیگر 
صنایع را می خواهد چه کند. بد نیســت اشاره  کنیم که در جنگ چالدران دلیل 
شکســت ایرانی ها، غلبه باروت عثمانی بر شمشیر ایرانی بود. کسانی که درک 
فناورانه از جنگ ندارند، آگاهانه یا ناآگاه در زمین دشمن بازی می کنند. بخشی 
دیگر از دشمنان ایران، غرب  و شرق دوســتان افراطی هستند. ایران سرزمینی 
اســت که باید میان غرب و شــرق جغرافیایی/ سیاســی توازن برقرار کند و از 
دل آن تــوازن هنرمندانه بــا برنامه ای معین و متکی بر اصول نوین توســعه، 
بتواند راه ناهموار توســعه را طی کند و تا جایی که می تواند وزن سیاســی و 
نظامی و اقتصادیِ متوازن بگیرد. دسته دیگری از دشمنان ایران عزت فروشان 
هســتند. خودمان را فریب ندهیم. کم نیستند کسانی که ایرانی بودن در زمانه 
حاضر را کسر شأن می دانند. برخی شان در غرب زندگی می کنند و از راه درست 
یا نادرســت به رفاهی و شغلی و موقعیتی رســیده اند، و به لطف رسانه های 
اجتماعی مثل اینستاگرام تبدیل شده اند به کسانی که غرور ملی و عزت ایرانی 
مردم و به ویــژه جوانان را نشــانه گرفته اند. برخی طرح تجزیــه ایران را باور 
ندارند؛ اما ما آنان را که به پان معروف هســتند، حتی اگر انگشت شمار باشند 
جدی می گیریم و پیشــنهاد می کنیم با کوچک ترین و کم رنگ ترین حرکت های 
بدســگالانه تجزیه طلبی برخورد قاطع شود. باورش شــاید برای مردم عادی 
سخت باشــد، اما اندیشه های تجزیه طلبی را همچون شکلات سمّی و کشنده 
به مردم می خورانند. حکومت ایران هرکس باشد وظیفه دارد با جدایی طلبان 

برخورد جدی کند. مرزهای ایران خط قرمز مردم شــریف ایران است که در هر 
رویدادی آن را اعلام کرده اند. شــگفتا که در ایران و با وجود انواع تهدید هنوز 
هم برخی دشــمن صنایع نظامی و صنایع مادرِ پیشرفته هستند! از تحلیلگران 
شبکه های فارســی زبان تا فانتزی اندیشانی که خیال می کنند بمب هایی که بر 
ســر فردو و نظنز فروریخت گل ســرخ و آفتابگردان بودند. شگفتا از مفسرانی 
که در آمریکا زندگی می کنند و می بینند این کشــور چه هزینه هایی برای بخش 
نظامی و های تک می کند؛ اما وقتی نوبت به ایران می رسد آن را زائد می دانند 
و با مخلوط کردن مشــکل فســاد اقتصادی و اختلاس ها، نتیجه می گیرند که 
ایران به چنین چیزهایی نیاز ندارد، لازم هم شــد، از غرب یا شرق می خریم. اما 
تاریخ ایران نشان داده این کشور همواره ارتشمند بوده و برای بقا نیاز به ارتش 
و قــوای رزمــی دارد و این روزها بیش از هر چیزی نیاز بــه فناوری در هزاران 
مورد دارد. کافی است به چین و آمریکا نگاه کنید. ناگفته هم پیداست که باید 
برای روزهای سخت، در روزهای آسان آماده بود. این غافلگیری روز اول حمله 
اســرائیل نشان داد که اگر دشــمن برای یورش از ماه ها و سال ها پیش برنامه 

دارد، ما نیز باید هرروز و همواره آماده  باشیم.

سوی درست تاریخ
تا اینجا تلاش کردیم بسیار فشرده و گزیده نشان دهیم که اتفاق هایی که در 
حال رخ دادن است، نوک پیکان آن در اصل به سوی «ایران» است. تلاش کردیم 
نشان دهیم که درواقع آنچه بیش از هر چیز در خطر است «ایران» است. وقتی 
می گوییم ایران در خطر اســت یعنی «منافع ملی» و «یکپارچگی ســرزمینی» 
و «اتحاد مردمی» و «غرور ملی» و «اندیشــه نوســازی» در خطر است. در این 
جنگ منافــع ملی ایران هدف قرار گرفت. اینکــه می گویند فقط مراکز نظامی 
بود، دروغ اســت. مراکز هســته ای ایران که زیر نظر آژانــس بودند، چیزی جز 
منافــع ملی ایرانی ها نبود. حکومت ها همچون لباس هســتند و بدن همچون 
کشــور. آن کس که با لباس دشمنی دارد، بدن را با شمشــیر پاره پاره نمی کند. 
هیچ پزشــکی برای خارج کردن تومور از مغز، سر را نمی برد. هدف «ایران» بود 
و هســت. آن کســی که بدن را پاره پاره می کند، جلاد است. باور ما بر این است 
حمله اســرائیل به ایران و جنگ روانی رئیس جمهور آمریکا با نوشته های پر از 
تناقض، تمجید مقامات اروپایی از حمله اســرائیل و تهدید به مکانیسم ماشه 
و زیاده خواهی هــای فراتر از برجام، صرفا ناشــی از تنش بــا حکومت کنونی 
ایران نیســت؛ بلکه خیال  جمعی آنان از به زنجیر کشــیدن «ایران» است. اگر 
ایرانی ها مانند اســرائیل دانشــمندان آنان را ترور می کردند، امروز صدراعظم 
آلمان و رئیس جمهور فرانســه در رسای آن دانشــمندان اسرائیلی کشته شده، 
در کل اروپا عزای عمومی اعلام می کردند. اما برای ما ایرانی ها به آسانی چشم 
فروبستند. آن کشــورهایی هم که آنان را رفیق گرمابه و گلستان می پنداشتیم،  
حقیقتا تماشاگر بودند تا متحد اســتراتژیک. شاید این رخدادها زنگ هوشیاری 
باشــد برای مردم ما که بدانند هدف «ایران» است. بنابراین بیش ازپیش مراقب 
کشور باشند. سوی درست تاریخ همواره آن سویی است که مردم ایران و منافع 
ملی ایران قرار دارد. این اصل کلی است و در هر رخدادی صدق می کند. سوی 
درســت تاریخ آنجایی اســت که در پی هر جنگی، اتحاد مردمی برای «ایران» 
مستحکم تر شود. سوی درست تاریخ آنجایی است که مردم ایران به وقت جنگ 
حامی «عباس دوران» ها و «محمود اسکندری »های زمانه شان باشند و به وقت 
صلح حامی امیرکبیرهای «راســتین» زمان که در پی نوســازی ایران اند. سوی 
درســت تاریخ آنجایی اســت که به دنبال گنج نهفته در جنگ باشیم که همانا 
اندیشه توسعه ایران است. در برخی موارد تشخیص سوی درست تاریخ آسان 
است و به راحتی می توان دریافت. اما گاهی بنا به وضعیت زمانه این تشخیص 
ســخت می شود. خوب به تاریخ ایران نگاهی بیندازیم و ببینیم آنان که با قوای 
خصم همدل شدند و خیال خام کردند، در پیشگاه تاریخ چگونه قضاوت شدند. 
جان کلام اینکه سوی درست تاریخ جایی است که ایران سازی به دست ایرانی 
رخ دهد. فریب مدل های روی کاغذ را نخورید که می گویند فلان کشور به دست 
فلانی ســاخته شــد. هیچ بیگانه ای زمین ما را آباد نخواهد کرد. اگر هم چنین 

چیزی باشد، شک نکنید منافع و منابع را بیگانه خواهد برد.

ایران را دریابیم
تمام آنچــه را که بالاتر گفتیم، بــرای این بود که به این نقطه برســیم که 
«ایــران» را دریابیم. نخســتین چیزی که باید به آن باور قلبی و عقلی داشــته 
باشــیم این اســت که ایران فقط یک کشور نیســت، فقط یک مرز جغرافیایی 
نیســت. ایران پدیده ای اســت بی ماننــد در جهان. اغراق نیســت اگر بگوییم 
کشــوری همچون ایران نداریم که چنین تنوعی از قوم های گوناگون باشــد و 
این گونه دل در یکپارچگی ســرزمینی داشــته باشــد. ایران بارها و بارها زمین 
خورده و برخاســته؛ اما هرگز آن روح ایرانی و آن اندیشــه ایرانشــهری اش را 
از دست نداده اســت. باهوش ترین و قدرتمندترین و پرتلاش ترین و بسیاری از 
ترین های خوب نیستیم،  اما مردمانی بی مانند هستیم با سبدی از خوبی و بدی 
رفتاری و فکری و فرهنگی که البته خوبی هایمان بر بدی هایمان غالب اســت. 
نکته دومی که باید به آن باور داشــته باشــیم، ضــرورت و اهمیت ملی گرایی 
و ایران دوستی است. بدون دوست داشــتن ایران، نمی توان برای توسعه ایران 
و بــرای مردم ایران کاری کرد. مهر میهن خمیرمایه لازم برای حل مشــکلات 
اســت. آویزه گوشــمان کنیم که باید میهن دوســتی خردمندانه داشته باشیم. 
میهن دوســت خردمند درک درستی از کشــورش دارد، واقعیت ها را می بیند، 
شناخت درســتی از توانمندی ها و محدودیت های سرزمینش دارد؛ و بنابراین 
می داند چگونه تصمیم گیری و تصمیم ســازی کند. میهن دوســتی شاعرانه و 
میهن دوستی متعصبانه، هر دو آفت هستند. یکی ایران خیالی را دوست دارد 
و دیگری ایران را مهد همه چیز می داند. هر دو بدمدیریتی و کژاندیشــی به بار 
می آورند. در بخش های پیشــین این مقاله اشاره کردیم که برای غربِ سیاسی، 
ایرانِ در مهار مطلوب تر اســت یا دقیق تر بگوییــم ایرانی که تمام مؤلفه های 
قدرتمندی را نداشــته باشــد. این بدان معنا نیست که با دنیا رویکرد خصمانه 
در پیش بگیریم. نمی توان با کل جهان جنگید،  اما می توان در عرصه سیاست 
بین المللــی بازیگری هوشــمند بود و کشــور را تا حد ممکن بــه نقاط مهم 
مؤلفه های توســعه و قدرت رساند. ایران باید با غرب و شرق در کنش سیاسی 
و اقتصادی و نظامی و علمی و فناوری باشــد. سیاســت ایران نه غرب دوستی 
باشد و نه شرق دوستی؛ بلکه باید غرب آگاهی و شرق آگاهی باشد. یعنی نسبت 
به هر دو طیف آگاهانه عمل کنیم. در پایان به این نکته واقف باشیم که هنر در 
نجنگیدن و به دست آوردن دستاورد است. حتی کم شدن یک تار مو از سر ایران 
و ایرانی زیاد است. اما اگر به هر دلیلی جنگ درگرفت، راه را از بیراه گم نکنیم و 
پشتیبان نیروی نظامی و ارتشی کشورمان باشیم. هیچ دشمنی با جنگنده برای 
ایران دســته های گل پرتاب نخواهد کرد. این جنگ تمام شــد و درحالی که ما 
مشغول نوشتن هستیم،  توقف حملات در دستور کار است. ممکن است دوباره 
جنگی رخ دهد یا ممکن اســت دوباره مذاکرات آغاز شــود. ما از این موضوع 
بی خبریــم. اما آنچه را که می توانیم با یقین بگوییم این اســت که دولت ها و 
حوادث در کشوری همچون ایران بسان غباری هستند که روی سنگ درخشان 
ایران می نشــینند. به جبر روزگار هم تغییــرات رخ می دهد؛ اما آنچه می ماند 
سنگ درخشان ایران است و ما باید حافظ و نگهبان این سنگ باشیم که میراث 
تمدنی بشریت اســت. ایران رفیقی شفیق تر از مردمان ایران دوستش ندارد؛ از 
رفتگر محترم در روســتایی دوردست تا دانشمندان ایران دوستمان در آن  سوی 
دنیا. میهن، مادر اســت. مراقب مادرمان باشیم، برایش فرزندی درستکار و با 

پشتکار باشیم و از یاد نبریم که: ایران هرگز نخواهد مرد. پابرجا ایران.

مهدی زارع مسئله «ایران» استفرشید  زارعی
نگاهی به لایه های پنهان، اهداف نهان و بازیگران ناپیدای تجاوز اسرائیل به کشورمان

نیمه شب جمعه، ساعت نزدیک پنج صبح بود که هر سه نفر ما با تلفن آگاه شده بودیم که به ایران حمله نظامی شده است. واژه ای که امروز آن 
را بدون لکنت زبان و ترس، تجاوز نظامی ارتش-دولت اسرائیل به کشور ایران می نامیم. در میانه مذاکرات هسته ای ایران-آمریکا و درحالی که 
طرف آمریکایی گفته بود تا پایان مذاکرات مانع تنش جنگی خواهد شــد و طرف ایرانی هم بســیار راه آمده بود، ناگهان ارتش اسرائیل با نقض 
حریم هوایی ایران، وارد نبردی ســنگین شد. در همان روز اول، اسرائیل به روش همیشگی نظامی اش، «ترور» و «ضربه اول سخت» را اجرا کرد 
و تعدادی از عالی رتبه ترین نظامی های ایران را شهید کرد. ایرانی ها اگرچه غافلگیر شدند، چند ساعت بعد نخستین پاسخ ها را با موشک و پهپاد 
دادند. جنگ آغاز شــده بود. یک  سو اســرائیل بود؛ کشوری که به سال ۱۹۴۸ و به شکل دســتوری-قراردادی ساخته  شده، دولت آن بنگاه دار 
حافظ منافع غرب است و اساس وجودی اش برگرفته از «شرم یهودی کشــی اروپایی ها» است و «تسلط بر منابع انرژی خاورمیانه». ارتش آن 
نیز نمونه ای کوچک شــده از ارتش غربی و به ویژه آمریکا ست. کشوری که از بدو تأسیس با همسایگانش در جنگ است. سوی دیگر ایران است. 
کشوری که تاریخ تأســیس ندارد و نخستین دولت-ملت جهان است. کشوری که همواره ارتش مند بوده چون در کنار تاریخ درخشانی که دارد، 
تاریخی از جنگ ها را نیز دارد. فرازوفرود بســیار داشته و سرزمینی با تنوع قومی بوده است که در دل خود اگر فرومایگان خائن داشته، لشکری 
از جان برکفان میهن دوســت را هم در دامان خود بسیار دیده اســت. در این مقاله هدف ما نشان دادن یک واقعیت است؛ اینکه در دل بحران 
کنونی، هدف «ایران» اســت. این موضوع چیزی نیست که بتوان از کنارش به  سادگی گذشت؛ زیرا هر بار ایرانی ها موضوعی را آسان گرفته اند، 
سخت سیلی خورده اند. در این مقاله جســورانه اعلام می کنیم  هدف ما پرداختن به مبحث حاکمیت نیست. حکومت احتمالا صلاح خودش را 
می داند و برایش راهبرد دارد. اما در محکوم کردن اسرائیل به حریم ایران تردید نداریم. مهم نیست حکومت کیست. چه امپراتوری هخامنشی 
که اســکندر بر آن تاخت، چه شاه سلطان حســین بی مایه که محمود افغان در دوره اش به ایران حمله کرد و چه در حال حاضر که اسرائیل به 
حریم ایران تجاوز کرد. کنش اسرائیل «تجاوز» به «ایران» بود و نباید این مسئله را تقلیل داد. ما این مقاله را در شرایط سخت نظامی و سیاسی 
می نویسیم. درحالی که حقیقتا برای بیان بسیاری مطالب دهان ما بسته است. اما به دو چیز باور داریم؛ نخست اینکه وظیفه  داریم در هر حالی 
ادای دین کنیم به ایران و تاریخ بلند و دامن پرچین آن از تمدن و فرهنگ. دیگر اینکه باور داریم «زندگی سراســر حل مســئله است» و در حال 
حاضر، مسئله اساسی ما «ایران» است. پیش از آغاز هم سلامی گرم داریم به نیروهای ارتش دلیر و دیگر یگان های نظامی که با هر آنچه دارند، 

برای ایران می جنگند و باور دارند  اسرائیل به «ایران» حمله کرده است.

فریدون علی مازندرانی ، حسن فتاحی، مصطفی روستایی
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